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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   احمد محمد تبريزي
حماسه هاي بزرگ بدون حضور مردان بزرگ رقم نمي خورند. بايد مرداني از جان گذشته با غيرت و شجاعت  پاي به ميدان نبرد بگذارند تا اتفاقات مهم تاريخ رقم بخورد. هشت سال دفاع مقدس مملو از 
چنين انسان هايي است که خون شان تاريخ سرخ عاشورا را تجديد کرد. آزادي خرمشهر در سوم خرداد 1361 يكي از حماسه هاي بزرگي است که بدون جانفشاني فرماندهان و رزمندگان اتفاق نمي افتاد. 
در جريان عمليات الي بيت المقدس و نبرد 24 روزه براي آزادي خونين شهر، تعداد قابل توجهي از فرماندهان ميداني به شهادت رسيدند. آنها در مسير آزادي شهري جنگيدند و خون دادند که خود 
آزادي آن را به چشم نديدند. به مناسبت سالگرد شهادت سردار حسين قجه اي در 15 ارديبهشت 1361، روايت هايي از فرماندهان شهيدي مي خوانيم که در عمليات الي بيت المقدس آسماني شدند. 

شهيدحسينقجهاي
فرمانده گردان سلمان

در عمليات الي بيت المقدس 
گردان سلمان فارسي هدفش 
ــواز-  ــاده اه ــيدن به ج رس
ــود. حركتش را  ــهر ب خرمش
ــروع كرد و به هدفش هم  ش
رسيد، اما مشكل اين بود كه 
يگان هاي مجاور نتوانستند، 
ــردان  ــاي گ ــند. نيرو ه برس
سلمان در يك تله گير كردند. 
تله اي كه پشت جاده اهواز- 
خرمشهر قرار داشت. منطقه 
مهم و حياتي اي بود و بايد آن جاي پا حفظ مي شد. در حقيقت هدف 
ــند و جاده را نگه  عمليات در مرحله اول اين بود كه به اين جاده برس
دارند و خاكريز بزنند تا بعد بتوانند عمليات را ادامه بدهند و به سمت 
دژ مرزي بروند. اگر شهيد قجه اي و نيرو هاي گردان سلمان اين منطقه 
را نگه نمي داشتند رزمندگان عقب نشيني مي كردند و در اين صورت 
ادامه عمليات با مشكل يا حتي شكست مواجه مي شد.  در مقطعي از 
نبرد، حتي از قرارگاه به فرمانده گردان سلمان بيسيم مي زدند كه بايد 
ــده بود. حسين و يارانش در حلقه  عقب نشيني كند ولي ديگر دير ش
محاصره قرار گرفته بودند و چاره اي نداشتند، يا بايد سلاح ها را زمين 
ــارت را قبول مي كردند يا اينكه با افتخار تا  ــتند و خفت اس مي گذاش
آخرين قطره خون خود ايستادگي مي كردند.  آن روز حسين قجه اي 
ــهيد همت چنين گفت: من و بچه هاي گردان ديشب هم قسم  به ش
شديم كه يا همه با هم به خرمشهر مي رسيم يا اينكه تا آخرين قطره 
خونمان به وظيفه مان عمل مي كنيم. شهيد قجه اي به خاطر مقاومت 
در جاده اهواز- خرمشهر در تاريخ 2/15/ 1362 در سن 25 سالگي بر 
اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسيد. نتيجه اين مقاومت جانانه 
ــا تانك ها و  ــخت ب ــد كه پس از يك هفته عمليات و مقابله س اين ش
كماندو هاي بعثي خط تثبيت  شد. اگر نيروها اين جاي پا را نداشتند و 
ــهر اتفاق نمي افتاد ادامه عمليات  اين مقاومت در جاده اهواز- خرمش
ديگر امكانپذير نبود. يك هفته مقاومت حسين قجه اي و يارانش باعث 
شد جا پايي كه نيروها در مرحله اول عمليات الي بيت المقدس ايجاد 

كردند، بتواند براي مراحل بعدي كارساز باشد. 

شهيدمحمودشهبازي
قائم مقام تيپ 27 محمد رسول الله)ص(

ــهبازي جانشين  شهيد ش
فرمانده بود و قاعدتاً بايد كار 
ستادي و پشتيباني مي كرد. 
ــتر وقتش را در  ولي او بيش
ــه عملياتي و در خط  منطق
ــهيد  ــدم مي گذراند. ش مق
ــهبازي در عمليات هاي  ش
فتح المبين و بيت المقدس با 
ــرعت  يك موتور تريل با س
ــا چابكي در  ــالا و ب عمل ب
منطقه حضور پيدا مي كرد. 
در مرحله اول عمليات بيت المقدس، يكي از محورهاي مهم عمليات 
ــده بود و ايشان با تمام وجود به همراه  به شهيد شهبازي واگذار ش

نيروهايش در منطقه حضور داشت. 
ــهبازي در مرحله اول عمليات مخصوصاً در  نقش آفريني شهيد ش
ــيار تأثيرگذار بود و حضور مستمرش در منطقه  محور شمالي بس
نقش زيادي در موفقيت نيروها داشت. شهبازي با اينكه جانشين 
ــا و گردان ها در  ــد چند كيلومتر عقب تر از نيروه فرمانده بود و باي
منطقه حركت مي كرد، اما خودش با حضور در خط مقدم همچون 
حاج احمد و شهيد همت سعي بر كنترل و هماهنگي نيروها داشت.  
قبل از سوم خرداد و آن پيروزي حماسي و تاريخي، فرماندهان به 
ــيدند كه بايد تاكتيكي اتخاذ شود تا ضربه نهايي را  اين نتيجه رس
به دشمن متجاوز بزند. قرار شد ابتدا خرمشهر محاصره شود و بعد 
از محاصره، نيروها براي آزادسازي خرمشهر بروند. براي محاصره 
دشمن همه نيروها شامل فرماندهاني مثل شهيد شهبازي، شهيد 
ــت خاكريز نقطه رهايي قرار گرفتند. اين  همت و ديگر نيروها پش
عمليات شامگاه روز يكم خرداد انجام  شد و روز دوم خرداد نيروها 
ــهر را محاصره كنند.  روز دوم  ــدند راه را ببندند و خرمش موفق  ش
ــش را كرد تا اين محاصره را بشكند و راه  خرداد دشمن تمام تلاش
پشتيباني و تداركاتي نيروهاي بعثي را باز كند اما مقاومت حماسي 
شهيد شهبازي در روز دوم خرداد همراه ساير رزمندگان اين اجازه 
را به دشمن نداد. شهيد شهبازي در همين روز در نهايت فداكاري و 

ايثار منطقه را حفظ كرد و همانجا به شهادت  رسيد. 

شهيدعلياصغربشكيده  
فرمانده گردان عمار ياسر

ــال  ــاع مقدس كه در س دف
1359 شروع شد، علي اصغر 
21 ساله بود. شهيد بشكيده 
ــاري از درس هاي  با كوله ب
ــر  ــري و دكت ــهيد مطه ش
شريعتي به جبهه آمده بود. 
با شروع غائله كردستان به 
غرب كشور رفت و شجاعت 
ــه فرماندهان  و لياقتش را ب
ــات  ــا عملي ــان داد. ام نش
بيت المقدس اوج هنرنمايي 

شهيد در جبهه ها بود. 
در مرحله اول عمليات بيت المقدس، حاجي پور فرمانده گردان عمار 
زخمي و به عقب منتقل شد و شهيد علي اصغر بشكيده فرماندهي 
گردان را برعهده گرفت. اين فرمانده دلاور بي هيچ هراسي به دنبال 
موفقيت در اين عمليات مهم و سرنوشت ساز بود. او و همرزمانش 

هم قسم شده بودند تا خرمشهر را آزاد و دل امام را شاد كنند. 
ــان مانده بود و  ــك گردان يك گروه در مرحله دوم عمليات، از ي
ــتگي موجب شده بود تا  رزمندگان بسيار تحت فشار بودند و خس
نتوانند چشمان خود را باز نگاه دارند. نيروها در خطي حدود 800 
متري قرار گرفته بودند و از پهلو و از روبه رو با بعثي ها درگير بودند. 
فرمانده به گونه اي خط را سازماندهي كرد كه به همراه چهار رزمنده 
ــتگي زمين گير شده بودند،  ديگر، در حالي كه همه نيرو ها از خس
ــه در طول خط آر.پي. به تنهايي خط را حفظ كنند؛ به صورتي ك
جي، تيربار و... چيده و تا صبح مدام جاي خود را عوض مي كردند 
تا دشمن فكر كند كه پشت خاكريز پر از نيرو است و تا صبح جلوي 

پاتك هاي دشمن را گرفتند. 
ــكيده تا آخرين نفس در منطقه عملياتي حضور داشت و  شهيد بش
ــهر و شنيدن اين خبر  ــتر تا آزادي خرمش در حالي كه چند روز بيش
ــهيد بشكيده  مهم و بزرگ به مردم نمانده بود، چندين تركش به ش
اصابت كرد و او را غرق به خون روي زمين انداخت. علي اصغر در راه 
بيمارستان به شهادت رسيد و به دليل اين كه مدرك شناسايي همراه 
خود نداشت، به عنوان شهيد مجهول الهويه به معراج الشهدا منتقل 
شد. خانواده اش پس از مقداري جست وجو، پيكر »علي اصغر« را پيدا 
ــت حدود يك ماه از تاريخ  ــجاع بعد از گذش كردند و اين فرمانده ش

شهادتش، بالاخره تشييع و خاكسپاري شد. 

مدت زيادي از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه شهيد احسان قاسميه براي تحصيل 
در رشته مهندسي برق در دانشگاه كنيگزويل تگزاس به امريكا مهاجرت كرد و يكي 
از دانشجويان ممتاز اين دانشگاه محسوب مي شد. شهيد قاسميه از فعاليت هاي 
ــاخه امريكا و كانادا  انقلابي به دور نبود و همراه با حركت اسلامي دانشجويان ش
ــمن بعثي و شروع  فعاليت مي كرد.  در همين حين، خبرهايي مبني بر تجاوز دش
ــانه ها در روزهاي اول جنگ، خبر از  ــان رسيد. رس جنگ تحميلي به گوش احس
پيشروي عراق مي دادند و شرايط به هيچ عنوان به سود ايران نبود. در اين شرايطي 
جنگي، برخي خانه و كاشانه را ترك كردند و از كشور گريختند ولي در اين ميان 
ــهيد قاسميه براي  افراد ديگري بودند كه خلاف اين جريان حركت مي كردند.  ش

دفاع از كشورش، از امريكا به ايران بازگشت تا نقشش را در جهت مقابله با دشمن 
ــي گردان حضرت  ــميه بارها به جبهه رفت. مدتي فرمانده ــهيد قاس ايفا كند. ش
اميرالمؤمنين)ع(، گردان 9 قدر پادگان وليعصر)عج( تهران را بر عهده داشت. در 
عمليات بازي دراز شركت كرد و پس از بازگشت از جبهه همراه با گردان 9 سپاه، 
ــت جمهوري وقت، آيت الله خامنه اي، را به عهده  مسئوليت حفاظت از بيت رياس
ــردان تحت فرماندهي اش جهت  گرفت. با آغاز عمليات بيت المقدس همگام با گ
ــاني را ارائه كرد و در نوزدهم  آزادسازي خرمشهر بالاترين مرتبه ايثار و جان فش
ارديبهشت ماه 1361 شهد شيرين شهادت را نوشيد و در گلزار شهداي دارالسلام 

كاشان به خاك سپرده شد. 

شهيداحسانقاسميه/  فرمانده گردان حضرت اميرالمؤمنين )ع(

وقتي حاج احمد متوسليان تصميم به معرفي فرمانده گردان مالك گرفت، در معرفي 
ــيون تير و  فرمانده خطاب به نيروها چنين گفت: يكي از عزيزترين بچه ها را كه كلكس
تركش است، به عنوان فرمانده گردان مالك تعيين كرده ايم، اميدواريم با همكاري شما 
ــهيد بابايي در گردان مشخص شد.  گردان مالك بدرخشد.  خيلي زود تأثير حضور ش
جذبه و فرماندهي همراه با درايت شهيد، دوستي و الفت عجيبي را بين او و بچه ها ايجاد 
كرده بود؛ به گونه اي كه هرگاه بحث جدا شدن عده اي از گردان مطرح مي شد، بسياري 
ــوند. چون احمد آنچنان به  نگران بودند كه مبادا از گردان مالك و احمد بابايي جدا ش
نيروهايش عشق مي ورزيد كه هيچ پدر مهربانی با فرزند خود اين چنين نبود.  شهيد 

عباس كريمي، چند نفر از بچه هاي گردان را براي واحد اطلاعات عمليات انتخاب كرد 
تا در شناسايي ها به او كمك كنند، اما فقط دو شب با او بودند و براي شب سوم به گردان 
ــتند؛ چون طاقت دوري از گردان و فرمانده خود را نداشتند. احمد از آنها قول  بازگش
ــلح  گرفت بعد از عمليات به كمك عباس كريمي بروند.  پس از پيروزي نيروهاي مس
ايران درعمليات فتح المبين، همه چشم ها منتظر آزادسازي خرمشهر بود. در چنين 
ــرايطي، احمد بابايي با اينكه هنوز زخم عمليات فتح المبين را بر تن داشت، راهي  ش
نبرد الي بيت المقدس شد و در مرحله دوم عمليات در صحراي شلمچه، در آستانه فتح 

خرمشهر در ارديبهشت ماه 1361 به شهادت رسيد. 

شهيداحمدبابايي/  فرمانده گردان مالک اشتر

به خاطر مجروحيت هاي مختلف شهيد شعف، در جبهه به او ضدگلوله مي گفتند. 
در جريان يكي از عمليات ها در منطقه بازي دراز، شهيد شعف بعد از اينكه خود را 
به سرپل ذهاب رساند، ناگهان با گشتي هاي دشمن بعثي برخورد كرد و ضمن به 
ــدت از ناحيه كتف، فك و صورت  هلاكت رساندن چندين بعثي، خودش نيز به  ش
مجروح شد و حتي نيروهاي دشمن به او تير خلاص زدند. مجروحيت دوباره عباس 
ــار تيپ 27 محمد  ــعف زماني رخ داد كه وي به عنوان فرمانده گردان ميثم تم ش
رسول الله)ص( ايفاي نقش مي كرد. وضعيت تا جايي پيش رفت كه حتي همرزماني 
ــهادت عباس را به احمد  ــت بي سيم خبر ش كه با وي در آن عمليات بودند از پش
متوسليان اعلام كردند، اما گويي تقدير اين گونه بود كه جبهه ها همچنان از وجود 
سربازي شجاع بهره ببرد، بنابراين عباس از اين عمليات نيز به طرز معجزه آسايي 
نجات يافت.  شهيد شعف بسيار محكم بود و ايماني قوي داشت. در بحبوحه ترورهاي 

دهه 60 با همان لباس سپاه هميشگي اش از خانه بيرون مي رفت و وقتي خانواده اش 
مي گفتند كه خطر ترور وجود دارد و منافقين، پاسدارها را ترور مي كنند، با لبخندي 
بر لب مي گفت: آنها با من كاري ندارند، چون مي دانند صدام نتوانست با من كاري 
بكند و پس از اين همه جانبازي و تير خوردن، هنوز زنده هستم.  پزشكان به شهيد 
شعف گفته بودند كه فعلًا نبايد در مناطق جنگي حضور پيدا كند. او بايد تا بهبودي 
كامل در بيمارستان مي ماند، ولي شوق شركت در عمليات بيت المقدس كاري كرد 
تا عباس خودش را به دوستان و همرزمانش برساند. مرحله سوم عمليات آزادسازي 
خرمشهر عباس به همراه دوستانش در حال ورود به شهر خرمشهر بودند كه به كمين 
نيرو هاي بعثي  خوردند و بعد از درگيري شديدي با دشمن، در نهايت عباس نيز شهد 
ــيد. يك روز بعد از شهادت عباس شعف،  شيرين شهادت را در دوم خرداد 61 نوش

شهر مهم و استراتژيك خرمشهر به طور كامل آزاد شد. 

شهيدعباسشعف / فرمانده گردان ميثم

شهيدمحسنوزوايي
فرمانده محور گردان محرم

شهيد محسن وزوايي به دنبال 
تجاوز عراق به ايران، داوطلبانه 
به جبهه غرب عزيمت كرد. با 
ورود او به اين منطقه، تحولي 
ــد و موفقيت هاي  ــد آم پدي
ــاي غرب  مهمي در جبهه ه
ــكل گرفت. در ارديبهشت  ش
ــازي  آزاد س ــرح  1360ط
ارتفاعات بازي دراز در دستور 
ــهيد  ــرار مي گيرد و ش كار ق
ــام مراحل  وزوايي نيز در تم
شناسايي اين حمله حضور پيدا مي كند. در جريان اين عمليات شهيد 

وزوايي رابطه صميمانه اي با شهيد شيرودي پيدا مي كند. 
ــهيد وزوايي در طول جنگ در عمليات هاي متعدد با مسئوليت هاي  ش
ــت. در آذر 1360 در عمليات مطلع الفجر، فرمانده  گوناگون حضور داش
عمليات بود. در اسفند همان سال 60 فرمانده گردان حبيب بن مظاهر شد 
و در جريان عمليات فتح المبين اين گردان نوك عمليات بود و حماسه هاي 
ــهدا)ع( فرمانده اين تيپ  زيادي خلق كرد. با تأسيس تيپ 10 سيدالش
ــد و در عمليات بيت المقدس و براي اجراي بهتر اين عمليات با تيپ  ش
حضرت رسول)ص( ادغام شد. شهيد وزوايي در فتح خرمشهر فرماندهي 
ــن وزوايي پس از ماه ها  يكي از محورهاي اصلي را برعهده گرفت.  محس
مجاهدت و مبارزه با دشمنان اسلام و حماسه آفريني در عمليات هاي متعدد 
به ويژه الي بيت المقدس، سرانجام در دهم ارديبهشت ماه سال 1361، در 
 22 سالگي هنگام هدايت نيروهاي تحت امرش بر اثر اصابت گلوله و تركش

به شهادت رسيد. 

رواياتي از 7 فرمانده شهيد عمليات الي   بيت المقدس

خونشانكليدفتحخرمشهرشد

8 4 9
6 7

3 9 5
5 3 7 8

4 1
9 2

7 2
2 4

5 1

512843967
679125834
834697512
125369478
467581293
983472651
348756129
796218345
251934786


